
آیین نکوداشت و رونمایی از آثار علامه استاد محمدرضا حکیمی »زاپوریژژیا« دغدغه جهانی

پوتین و تشکیلات نظامی او که با محاسبه‌های 
کمی و بدون در نظر گرفتن مقاومت مردم و ارتش 
ملی اوکراین، گمان می‌کرد در کمتر از یک هفته، 
چون کریمــه می‌تواند اوکراین و پایتخت آن کیف 
را تســخیر و حکومت آن را در یــک انتخابات به 
ظاهر دموکراتیک به یکی از دست نشانده‌های خود 
بســپارد، پس از بالغ بر 180 روز جنگ تمام عیار 
در زمین و هــوا، تصرفات جدیدی حاصل نکرده و 
حتی زمزمه‌هایی از ســوی ارتش اوکراین به گوش 
می‌رســد که در حــال ســازماندهی نظامی برای 
پس‌گیری شهر خرســون است، شهری  که دارای 

اهمیت استراتژیک می‌باشد.
گذشته از آنچه در حوزه نظامی و درگیری‌های 
کــم و بیــش در این یــا آن نقطه با پیشــروی یا 
عقب‌نشــینی روسیه، به راســتی یا در فضای غیر 
واقعی تبلیغاتی از ســوی اوکراین یا روسیه گفته 
می‌شــود، مهم ترین عامل تعییــن کننده در این 
جنگ ناگهانی و غیر متعارف و بزرگترین درگیری 
نظامی در اروپا، نکته‌ای است که مورد غفلت روسیه 
قرار گرفت: عدم محاســبه نقش مردم و خواســت 
آنان که آیا می‌پذیرند روسیه پوتین و طرفدارانش 
در اوکراین حکومت کنند یــا نکنند؟ به واقع این 
اکثریــت مردم بودند که پوتیــن را پس زدند و به 
اشــکال مختلف مقاومت‌های مردمی حاضر شدند 
خانه و کاشــانه خــود را ترک و جوانــان و مردان 
خود را با نســل‌های مختلف بــه خط مقدم جبهه 
و مقابله با روســیه اعزام کنند.  همواره در چنین 
وضعیت‌هایــی دیکتاتورها کمتر روی مردم و نقش 
دوران‌ســاز آنها توجه می‌کنند و در درگیری‌های 
نظامی غالبا توانایی‌های تســلیحاتی خود را مبنای 
محاســبه شکســت یا پیروزی قرار می‌دهند؛ پس 
آنچه باید اتفاق افتد رخ داد، یعنی طولانی شــدن 
جنگ روسیه با اوکراین و نوعی شکست راهبردی، 
گرچه هنوز سرنوشــت این جنگ، بــه ویژه با فرا 
رســیدن پاییز و زمســتان ســرد و بحران کمبود 
انرژی‌های فسیلی و ســوخت در اروپا که می‌تواند 
در معادله حمایت بی قید و شرط اروپا و آمریکا از 

زلنسکی تأثیرگذار باشد، مشخص نیست!
در واقع پوتین و وزیر قدیمی وزارت خارجه‌اش 
لاوروف، ایــن نکته مهم و تعییــن کننده در این 
جنگ را به دقت محاسبه نکرده بودند و آن حمایت 

تسلیحاتی کشــورهای اروپایی، انگلستان و آمریکا 
با آخرین تجهیزات فوق مــدرن الکترونیکی برای 
بــر هم زدن تعادل برتری هوایی روســیه با کمک 
موشک‌های میان برد زمین به هوا و سایر تجهیزات 
نظامی سنگین بر روی زمین در این جنگ کاهنده 

فرسایشی بود.
پوتین حساب نکرده بود که چنین حمایتی در 
این ابعاد از اوکراین صــورت بگیرد و فکر می‌کرد 
که اگر هم انجام شــود بسیار دیرهنگام خواهد بود 
زیــرا براین گمان بود اوکراینــی که خطوط مقدم 
جبهه‌اش در هم کوبیده شده و به زودی پایتختش 
ســقوط خواهد کرد نمی‌تواند از این حمایت‌های 
تســلیحاتی به موقع بهره لازم را ببرد، اما این طور 
نشد و این محاسبه نادرست از آب درآمد؛ اوکراین 
مقاومــت کرد و جنــگ تا آنجا طولانی شــد که 
تسلیحات اروپا، انگلســتان و حتی آمریکا رسید و 

به کار گرفته شد. 
حال بــا این توصیــف کــه لاوروف در همان 
هفته‌های اول جنگ، از احتمال درگیری هسته‌ای 
در اروپا سخن به میان آورد و البته با تقبیح جهانی 
حتی از سوی متحدان خود مواجه شد و همانگونه 
که کارشناسان سیاسی و نظامی از آن به عنوان یک 
بلوف یاد کردند، به نظر می‌رســد یک تهدید برای 
ترسانیدن کشورهای اروپایی بود و نه عمل کردن به 
آن، ولی گویا پوتین با این اظهارات از زبان لاوروف، 
به یاد زرادخانه‌های اتمی اتحاد جماهیر شــوروی 
ســابق افتاده بود که برای مقابلــه با زرادخانه پر و 
پیمان آمریکا آماده هرگونه اقدام مقابله‌جویانه بود.

گرچــه در همــان زمــان هم، محدودســازی 
جنگ‌افزار راهبردی طی پیمان‌های ســالت 1 و 2 
مربوط به منع کاربرد ســاح‌های هسته‌ای برقرار 
شــده بود ولی بــه هر حال، پوتیــن که در جنگ 
اوکراین نتوانســت طی یک عملیات برق آســا به 
هدف تعیین شــده خود برســد بر آن است با اتکا 
بر نظریه والتز که باور داشت »سلاح‌های هسته‌ای 
نه تنها باعث بی‌ثباتی بین‌المللی نمی‌شــوند بلکه 
موجب می‌گردند منطق بازدارندگی با این سلاح‌ها 
در ســطحی وســیع تر عمل کنند« را، دوباره در 
سیاســت خارجی و بین‌المللی روسیه به کار گیرد 
و لذا به این صرافت افتاده که برای رهایی از شرایط 
نامطلــوب و غیــر منتظره که در جنــگ اوکراین 
برایش حاصل شد و به موضعی ضعیف تقلیل یافت 
به ســمت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برود و تبدیل 
شدن آن به میدان جنگ هسته‌ای را یک بار دیگر 

به رخ اروپا بکشد.

البته تلاش بر این بود که هر گونه انفجار نیروگاه 
هســته‌ای و تشعشــع رادیو اکتیو را تحت عنوان 

پاتک‌های اوکراین به گردن این کشور بیندازد.
گفتنی اســت نیــروگاه هســته‌ای زاپوریژژیا 
)Zaporizhia Nuclear Power Plant( که 
در شــهر هودار واقع شده است، بزرگترین نیروگاه 
هســته‌ای اروپا و یکی از 10 نیروگاه بزرگ جهان 
اســت که کارشناســان و اســتراتژین‌های نظامی 
می‌گویند مکان این نیروگاه از نظر موقعیت تصرف 
زمینی الزاما در مســیر راهبردی قرار ندارد و حتما 
یک موضــع برتر روی زمین به شــمار نمی‌رود و 
روسیه به رغم اهدافش در تصرف بنادر می‌توانسته 
اســت از کنار آن عبور و از انجام هــر گونه اقدام 
آتشــبار توپخانه‌های دور زن یا موشکی به خاطر 
خطرات جدی انفجار نیروگاه هسته‌ای اجتناب کند 
بی آنکه یک موقعیت نظامی مهم را از دســت داده 
باشد، لذا روســیه حمله، تصرف و استقرار در این 
نیروگاه هســته‌ای را یک تاکتیک موثر در راستای 
خطرناکتــر کردن جنگ و تهدیــد اروپا به بروز و 
ظهور تشعشــع‌های هسته‌ای در محاسبات نظامی 

خود به شمار آورده است.
پیش از این، منابع معتبر اوکراینی از حمله 13 
اســفند ماه 1400 روسیه به این نیروگاه خبر داده 
بودند و اینک دور جدیدی از حملات توپخانه‌ای به 
این نیروگاه آغاز شــده است که گفته می‌شود اگر 
این نیروگاه منفجر شــود قدرت تخریب و تششع 

رادیو اکتیویته آن ده برابر چرنوبیل است.
ابــراز نگرانی آنتونیو گوترش از وضعیت نیروگاه 
زاپوریژژیــا و گفتگو با ولادیمیر زلنســکی رئیس 
جمهور اوکراین در شــهر لویر در غــرب اوکراین 
روز پنج شــنبه گذشــته و به کارگیری این جمله 
کــه تبدیل این نیروگاه به میدان جنگ توپخانه‌ای 
به مثابه خودکشی اســت، نشان از دغدغه جهانی 
در مورد انفجار این نیروگاه دارد که حتی اردوغان 
را نیز برای گفتگو با زلنسکی که همچنان یک تی 
شــرت سبز در این دیدار رســمی به تن داشت به 
اوکراین کشاند تا شاید بتواند جنگ نگران کننده‌ای 
را به پایان نزدیک و روســیه را نیز متقاعد کند که 
زیــان این اقدام متوجه خود این کشــور، ترکیه و 
همگان اســت، گرچه ترکیه در این بلبشو، شریک 
دزد و رفیــق قافله اســت و ســعی می‌کند با یک 
بازیگری دو ســره، موقعیت و منافع خودش را به 
بهترین شــکل ممکن تامین کند، ولی به هر حال 
تلاش‌هایــش برای پایان جنــگ را می‌توان مثبت 

ارزیابی کرد.

آیین نکوداشــت و رونمایی از آثار مرحوم علامه 
اســتاد محمدرضا حکیمی، با حضور بزرگان عرصه 
فرهنــگ و حکمت کشــور در مؤسســه اطلاعات 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار اطلاعات، در ابتدای 
این مراســم دکتر سید عباس صالحی مدیرمسؤول 
روزنامه اطلاعات و شــاگرد قدیمی اســتاد علامه 
حکیمی، ضمن خیر مقــدم به میهمانان حاضر در 
این مراسم، طی سخنانی اظهار کرد: مرحوم استاد 
علامه حکیمی، بی‌نیاز از توصیف اســت؛ فردی که 
دایره وســیعی از بزرگان، به تجلیل و توصیف وی 
پرداخته‌اند. او شــخصیتی اســت که قبل از ســی 
ســالگی‌اش، مرحوم علامه امینــی از او به عنوان 
»العلامه ‌الجلیل« یاد کرد و مرحوم شــیخ آقابزرگ 
تهرانی، در اجازه‌ای که به او داد، او را »استاد محقق 
ماهر و ادیب« خواند و ســیدجلال آشتیانی، با همه 
تفاوت ســایق و نگاه‌ها در پــاره‌ای از حوزه‌ها، در 
مصباح‌الهدایه‌ای که به علامه حکیمی تقدیم کرد، 
او را »دانشمند بســیاردان و محقق« توصیف کرد. 
اخــوان ثالث در قصیده‌ای که در شــهریور 1340 
برای حکیمی سرود، تعبیرش برای استاد این است: 
»سربدار ایام ما، شاعر پرشور پاکدل.« دکتر شفیعی 
کدکنی او را به عنوان »دوســت شاعر و دانشمند و 
راوی حماســه تشــیع در روزگار ما« می‌شناخت و 
دکتر شریعتی به او »مرد آگاهی و ایمان، اخلاص و 

تقوا، آزادی و ادب، دانش و دین« لقب داد.
وی افزود: مرحــوم حکیمــی را از دریچه‌های 
مختلف می‌شود دید و تعریف کرد. او تداعی‌گر ابوذر 
بود. نمی‌خواهم مبالغه کنم اما همان تعبیر »یعیش 
وحده و یموت وحده و یبعث وحده« به گونه‌ای در 
زندگی علامه حکیمی متجلی است. حکیمی شبیه 
هیچ‌کس نبــود؛ او خود بود و خــود. نمی‌توانیم او 
را با نحله‌ای، جریانی و فردی، مشــابه ببینیم. من 
گونه‌هایــی از آن‌چه حکیمی بــود و نبود را در حد 
تیتر می‌گویم. صالحی گفت: حکیمی هم نوگرا بود، 
هم سنت‌گرا و نه نوگرا بود و نه سنت‌گرا. بسیاری از 
گفته‌ها و نوشته‌های او را می‌توان شاهدی آورد برای 
این ترکیب متمایزی که او سنت‌اندیشی نوگرایانه یا 

نوگرایی سنت‌اندیشانه داشت.
پاکی و دانایی و راستی در حرکات و گفتار

در ادامه این مراســم دکتر رضا داوری اردکانی، 
استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علومگفت: من از 
اوان جوانی، مرحــوم حکیمی را که به علم و فضل 
و فضیلت و هنر شــاعری آراسته بود، می‌شناختم. 
وقتی ترجمه ممتاز کتاب »اسلام در ایران« منتشر 
شد، آقای حکیمی حواشی گرانبهایی بر این کتاب 
نوشت و این آغاز آشــنایی من با آثار علمی او بود. 
این حواشــی در نظر من چندان سنجیده آمده بود 
که وقتی اخوان ثالث شعری را به او اهدا کرد، معنی 
ســخن را دریافتم و فهمیدم که شاعر به کجا نظر 
دارد. رئیس فرهنگســتان علوم گفت: مسلما آقای 
حکیمی درد دین داشــت و در طلب درک حقیقت 
دین می‌کوشــید و تا پایان عمــر به کار تحقیق در 
معارف اســامی مشــغول بود. اما در زی روحانیت 
نماند. تغییری که او در لباس خود داد به این معنی 
نبود که دیگر از زمره علمای دین خارج شده است. 
این تغییر را می‌تــوان به این صورت تعبیر کرد که 
می‌گوید من صفت علمای دین را حفظ کرده‌ام اما 

دیگر شغل روحانی ندارم.
وی ادامه داد: تفکیک میان دین و فلســفه این 
نیست که فیلســوف کاری به دین نداشته باشد و 
دیندار گرد فلسفه نگردد. این حکم در مورد فلسفه و 
دین و سیاست هم جاری است. اتفاقا یکی از حوادث 
مهم زمان ما، نســبت تازه‌ای است که در دویست 
سال اخیر میان دین و فلسفه و سیاست پدید آمده 
است. این سه از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوتند اما 
دخالت آنها در یکدیگر و درهم آمیختن گهگاهی آنها 
در هم، قابل انکار نیست. دین و فلسفه و سیاست سه 
چیزند اما در زمان ما چنان شده است که هیچ‌یک 
از آنها نمی‌توانند به نظم جهان نظر نداشته باشند. 
جهان قبل از مدرنیته، نظمی کمابیش ثابت داشت و 
در آن جای چیزها و کارها و کسان تا حدودی معین 
بود و مسائل و علایق هم کمتر تغییر می‌کرد. وقتی 
جهــان جدید به‌وجود آمد و قوام یافت، نظم تازه‌ای 
پدید آمد. این نظم در مرزهای اروپای غربی محدود 
نماند، زیرا دارای نیروی بسط و انتشار بود و به همه 
جهان دست انداخت و با شرق‌شناسی، فرهنگ‌های 
قدیم را به امری بیرون از تاریخ و متعلق به گذشته 
و چیــزی که دیگر ره‌آموز زندگی نیســت، تبدیل 
کــرد. با این پیش‌آمد، نظام‌های قدیم دســتخوش 
اختلال شــدند. در نظام جدید، دین از دخالت در 
کار نظم‌بخشــی جهان معاف شده بود و این وظیفه 
را فلســفه و سیاســت و علم به عهده گرفته بودند. 
استعمار کوشید که نظم جهان جدید را جهانی کند 
و تــا حدودی در این راه پیش رفت؛ اما پیشــرفتی 
که در طریق سهیم ساختن جهان قدیم در مدرنیته 
نبود. قدرت‌های سیاسی جهان جدید می‌خواستند 
نظم جهان قدیم را از میان ببرند اما نمی‌خواســتند 
نظم تجدد جایگزین آن شــود. استعمار، مظهر این 
خواســتن و نخواســتن بود، ولی هرچه بود، علم و 
تکنولوژی و رسوم عالم جدید و شیوه مصرف آن به 
همه جا راه یافت. وقتی مدرسه و تعلیمات همگانی 
و علوم و صنعت و بروکراســی به شیوه جدید آمد، 
جای چیزها و مقام اشــخاص و ترتیب کارها تغییر 
کرد و مــردم در برابر آینده‌ای نامعلوم قرار گرفتند. 
این تحول، انسان را برآن می‌داشت که به نظم تازه 
بیندیشــد. در اروپای جدیــد، فرهنگی مظهر نظم 
جهان جدید بود که بیشــتر از فلســفه و علم و تا 
حدودی از ســنن قدیمی بهره می‌گرفت اما دین را 
شــریک خود در نظم‌بخشی به کار جهان نمی‌کرد. 
جهان قدیم به آســانی نمی‌توانست و نمی‌خواست 
کــه این فرهنگ را از آن خود کنــد، به‌ویژه که در 
این جهان، دین نیز حضوری قوی داشــت. مدرسه 
و دانشــگاه و علم و بروکراسی هم نیامده بودند که 
دین را از دخالت در کارها بازدارند ولی متأســفانه، 
ضرورت صورت‌بخشی به نظم تازه‌ای که جهان نیاز 
داشت، چنان که باید درک نشد. جهان قدیم، علوم 
جدید را از اروپا و آمریکا فرامی‌گرفت. فلسفه هم در 
کمترجایی از این جهان وجود داشت و اگر فلسفه‌ای 
بود، کــه البته فقط در ایران بود، بیشــتر به اثبات 
حقایق ثابــت اهتمام می‌کرد و به کار جهان و نظم 
زندگی علاقه‌ای نداشــت. پس سیاست می‌بایست 
ادای ایــن وظیفه بزرگ را عهده‌دار شــود و چنین 
هم شــد. در این سیاســت، گاهی دین هم شریک 
بود زیرا نمی‌توانست به تغییری که در نظم و شیوه 

زندگی پدید آمده بود، بی‌نظر باشد. این بود که دین 
و سیاست به هم نزدیک شــدند. اینجا و اکنون به 
نتایج این نزدیکی کاری ندارم. حادثه مهم، رو کردن 
دین به سیاســت، در زمانی است که مدام دگرگون 
می‌شــود و مدیریت آن، جز با بیــداری و آگاهی از 

وضع جهان، میسر نیست. 
غمش، غم مردم بود

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد 
حجتی کرمانی با گرامیداشــت یاد علامه حکیمی 
و همچنین ســیدمحمود دعایی، بیان کرد:  سابقه 
آشــنایی من با مرحوم حکیمی و مرحوم دعایی از 
همه شماها بیشتر اســت. من سال 32  به مشهد 
رفتم و با برادرم چند ماهی در مدرســه نواب ساکن 
بودیم و آنجا با مرحوم حکیمی آشنا شدم. آشنایی‌ام 
با مرحوم دعایی هم به سال‌های 27 و 28 در کرمان 
برمی‌گــردد و از دهه 40 هم در آغاز نهضت انقلاب 
با او همکاری داشــتم. او روزنامه اطلاعات را در این 
چهل ســال، به وجه ممتاز و منحصر‌به‌فردی اداره 
کرد. او خود یــک آدم منحصربه‌فرد بود و با اینکه 
در قلب سیاســت و جامعه و روزنامه‌نگاری بود، اما 

ویژگی‌هایی داشت که در کمتر کسی سراغ داریم.
وی ادامه داد: بعــد از کودتای 28 مرداد و فوت 
مرحوم آیت‌الله بروجردی، من از دور با آثار حکیمی 
آشنایی پیدا کردم ولی چند صباحی هم از نزدیک 
در خدمــت وی بــودم. می‌دیدم کــه غمش، غم 
مردم بود. در ســال‌های اخیر تمامی وجودش رنج 
بــود و می‌گفت چرا انقلاب ما بــا این خصومت‌ها، 
ولنگاری‌ها، نادانی‌ها و ندانم‌کاری‌ها به این روز افتاده 
است؟ او می‌گفت که روزی زیر پل سیدخندان ناظر 
بودم که یک جاروکش نان خشــک را در آب زد تا 
بتواند آن را بخورد. او با حسرت و تأثر زیاد می‌گفت 

که آیا ما برای این انقلاب کردیم؟
 عقل‌ورزی در سنت دینی

در این مراسم دکتر محمدتقی سبحانی، استادیار 
دانشگاه، اظهار کرد: بررسی شخصیت‌‌ها را دست‌کم 
از دو زاویه می‌توان دنبال کرد: یکی نگاه به تولیدات 
و فرآورده‌های اندیشه آنها و زاویه دوم، تجربه‌هایشان 
در اندیشــیدن و گشــودن راه‌ها و افق‌گشــایی‌ها. 
بسیاری از اندیشمندان را می‌شناسم که آثار فراوانی 
را تولید می‌کنند امــا تجربه‌های معرفتی چندانی 
ندارند. پاره‌ای از اندیشمندان هم هستند که تجربه 
زیســتن معرفتی و اندیشه‌ورزی آنها، دستاوردی را 
برای نسل‌های آینده برجای می‌گذارد که به اندازه 
صدها اثر علمی ارزش دارد. مرحوم علامه حکیمی 
را می‌توان از هر دو نظر بررسی کرد. وی افزود: آثار 
گرانسنگ علامه حکیمی، مؤثر و ماندگار هستند اما 
از نظر من، ارزش علامه حکیمی را باید در تجربه‌های 
زیست‌فکری او دنبال کرد. دکتر صالحی به‌خوبی از 
دوگانه‌های عصر ما ســخن گفت. حکیمی توانست 
این تناقض‌ها را در کنار هم گرد آورده و از آنها یک 
شخصیت متعالی بسازد. باید ببینیم استاد حکیمی 
چه تجربه‌هایی برای زیستن ما در عصر جدید پدید 
آورده اســت؟ حکیمی در عین حال که در درون به 
سنت وحیانی و دینی معتقد بود، با روشنفکرترین 
صاحبان اندیشه‌ای که هیچ نسبتی با فکر و فرهنگ 

دینی نداشتند نشست و برخاست می‌کرد.
ادامه در صفحه 2

خبرسرمقاله

ایران به قدرت مهم نقش‌آفرین 
در جهان تبدیل شده است
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صفحه2

منصور انصاری

رئیسی: زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد

دولتمردان به جای شعار، به فکر امضای توافق باشند

آیین نکوداشت و رونمایی از آثار علامه استاد محمدرضا حکیمی 
صفحه 1

آیا سیاست بچه‌دار شدن با زور و اجبار، نتیجه می‌دهد؟

رویای افزایش جمعیت 
با ممنوعیت فروش داروی ضدبارداری!

صفحه4

صفحه3

صفحه11

صفحه6

واشنگتن:

توافق قریب‌الوقوع نیست
تقلای کاخ سفید برای جلب رضایت تل‌آویو درباره احیای برجام

اخیرا برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده، فازی که علاوه بر تذکر لسانی، برای 
انواع پوشــش‌ها، جرائمی تعریف  شده است. در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرائم منتشر شده 
که تاکنون تایید یا رد نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و 

روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان...

گروه اجتماعی- ســعید تهرانی: تشویق زوجین به بچه دار شدن و افزایش جمعیت که با نصب بیلبوردهای 
»فرزند بیشــتر، زندگی بهتر« شروع شده بود، با ممنوعیت فروش داروی ضد بارداری در داروخانه‌ها وارد فاز تازه‌ای 

شد تا در کنار بسیاری از مسائل اجباری، مردم در ایران بچه‌دار شدن با زور و اجبار را هم تجربه کنند!...

دختر مغزمتفکر کرملین در نزدیکی مسکو کشته شد

سوقصد ناکام راسپوتین

فرمانده پلیس تهران بزرگ:

برنامه‌ای برای جریمه کردن 
»شهروندان بدحجاب« نداریم 

اصل ۲۷ قانون اساسی را
 تفسیر نکردیم
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